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 48:32مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ین، لاسیمّا ه الطاهرو آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 .تعالی فرجه الشریف عجل اللهو بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه 

ل عظمتی ا کمامقدمتا عرض می کنم که علم اصول و کتب اصولیه ای که رایج است در حوزه های علمیه ب

باحث ین حال معا در که مولفین آنها دارند خود مطالب مطالب ارجمند و سطح بالایی است حقیقتا و انصافا، ام

ما به  کتاب و سنت، دین از نصوص، مهمه ای وجود دارد که برای استنباط احکام شرعیه یا استنباط سائر معارف

معارف در  تفسیر و ر مثلآنها نیازمندیم اما علیرغم کثرت کارآمدی و به کار گرفتن آنها در فقه و در موارد دیگ

خنا ست، شیا راواناصول از آنها بحث نشده است، این اصول رایج از آنها بحث نکرده است. خودِ این مسائل ف

یشان طیل شد ارس تعداز اینکه در اثر سکته ای که کردند و فکشان فلج شد و  بعد الاستاد مرحوم آقای قاروبی

و طرح  ی شدهمشروع کردند به نوشتن یک مباحثی، فرمودند مباحثی را در اصول طرح می کنم که باید طرح 

ن مبحث چندی نشده است و آن خودش چند جلد شده بود که ایشان فرمودند چند جلد می شود. از میان آنها

ن است، ای ث شدهست که بسیار مورد نیاز است و در اصول رایج یا اصلاً بحث نشده است یا خیلی کمرنگ بحا

 حو تکملها به نشروع شده است این است که این مباحث لازمی که طرح نشده است اینهکار و کوششی که الان 

احثی که در ود آن مبیل بششاء الله تکم بر کفایه و بر رسائل مطرح بشود، جزء مواد درسی قرار بگیرد تا اینکه ان

وی آنها رست و ااصول لازم است به تدریج. از بین آن مباحث غیر مطرح شده فعلاً هفت عنوان انتخاب شده 

 کار شده است.

ا این ی شود اممدلال عنوان اولّ سیره عقلا است؛ به سیره عقلا هم در فقه، هم در اصول و جاهای دیگر است

ت آمده اس زرگانبمل در کتب دراسی ما بحث نشده است، بله در بعضی از کتاب ها و تقریرات مبحث به طور کا

ست، شده ااما در کتب دراسی ما کما هو حقّه بحث نشده است. در کفایه بحث نشده است، رسائل بحث ن

 مختصری در اصول الفقه بحث شده است.

ها را هرست اینفعلاً یست بعداً خواهد آمد و ما فیا بحث از سیره متشرعّه که حالا تعریف اینها و مراد چ

 عرض می کنیم.
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اعده در لی این قوشود  بان یکی از قواعدی است که فراوان در فقه از آن استفاده میهمچنین قاعده لو کان لَ

 حجتّ جایی از کتب درسی ما به نحو ضابطه مند تعریفش چیست؟ شرایط جریانش چیست؟ حجّت است یا

 تش چیست؟ بحث نشده است.نیست؟ خصوصیاّ

 است. امر چهارم تمسکّ به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه است که خیلی مورد ابتلا

 ...س: 

 ج: قاعدۀٌ اصولیه.

 ...س: 

 ج: نه، قاعده اصولیه است، چون در طریق استنباط واقع می شود.

ر زمان وعات ددانید بسیاری از موض می و همچنین التمسکّ باطلاقات و العموم در موضوعات مستحدثه.

فر با نید سائمه، در زمان صدور نصوص و روایات وجود نداشته است و بعد پدیدار شده است، مثل فرض ک

یا نه نبوده است. آر آن ازمدینها اوسائل امروزی، با سیّاره، با هواپیما و امثال اینها که اصلاً اینها نام و نشانی از 

 «وا مِنَ الصَّلَاۀِ حٌ أَن تَقْص ر  مْ ج ناَلَیکْ  فلَیَسَْ عَ »که در قرآن فرموده است « ا ضرَبَْتُمْ فیِ الأْرَضِْ وإَذَِ»ما می توانیم 

یما هم سفر با هواپ م اگربگوییم شامل این سفرها هم می شود، یا نه به این اطلاق می توانیم تمسکّ کنیم و بگویی

داشت و  سفرها با آن سفرها مختلف است، آن طعب هایی که آنکردی همینطور است با اینکه از جهات مختلف 

قه می ه ده دقیبارد، آن وقت هایی که آن سفرها از انسان می گرفت که اقتضاء تخفیف می کرد که امروز وجود ند

از  د، انگارمی کننرود یک سفر زیادی را، یا بیست دقیقه ای یک سفر زیادی را می رود و هیچ تفاوتی برایش 

ات تمسکّ ت و عمومطلاقاه خودشان در آن زمان می رفتند آن محلهّ. آیا این امر به قصر می توانیم به این امحلّ

 این چه؟ کنیم برای این امور یا نه؟ و هکذا بسیاری از امور دیگر.

 با هم مشافهتاً و نفردیا آن زمان تلفن و اینترنت و ... نبوده است، عقودی که انجام می شده است معمولاً 

ام بدهند، واهند انجمی خ عقود را انجام می دادند اما امروز با تلفن عقود را می خواهند انجام بدهند، اینترنتی

برای  ی فرستندمیامک یش می نویسد قبول کردم، یا پبایع در اینترنت می گوید فروختم و او هم در اینترنت برا

 اگر بخواهیم است، یکدیگر و امثال اینها. این مسائل مهمیّ که امروز رایج است و جزء ضروریّات زندگی شده

ه بعداً دیگری ک ه هایاستنباط احکام اینها را بکنیم راهی جز تمسّک به عمومات و اطلاقات نداریم. یا بعض را

ک کنیم نیم تمسّی تواد. از این جهت اینکه آیا می توانیم به عمومات و اطلاقات تمسّک کنیم یا نمگفته می شو

 ندیم.بحث مهمّی است که در اصول رایج این مطرح و بحث نشده است با اینکه بسیار به آن نیازم
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ا حکم ر نصوص موارد دممی دانید که در بسیاری از  پنجم، اهم الاسباب الخاصّه لتسریۀّ الحکم و استنتاجه؛

ز ادر فقه  فقها روی یک موضوع خاصی رفته است اما وسائل و ابزاری وجود دارد، راهکارهایی وجود دارد که

ال هایی همین مث  درآنها استفاده می کنند و حکم را از این موضوع به موضوع دیگر تعدّی می دهند. حالا مثلاً

و  ؟دّی کنیموانیم تعمی ت اما آیا از راه های دیگر ،نمی توانیم بکنیم که من زدم اگر ما بگوییم تمسکّ به اطلاق

ه مراکب نیم بکبگوییم درست است آن روایات برای سفرهای با مراکب طبیعی آن روز است اما اینکه تعدّی 

 را این کار وانیمتمستحدثه و مصنوعه امروز به واسطه راه های دیگر و لو اطلاق و عموم هم نباشد، آیا می 

هایی  جموعهبکنیم یا نه؟ راه های تعدّی حکم از موضوعی به موضوع دیگر که این عنوان خودش یک زیرم

و  عت، قیاسد شریدارد مثل الغاء خصوصیتّ، تنقیح مناط، اولویّت، مناسبت حکم و موضوع، مذاق شارع، مقاص

 لی موضوعٍ إصوص ذکورٍ فی النّ... اینها همه می شوند زیرمجموعه های این بحث که تسریه حکم من موضوعٍ م

چیست؟  وابطشضآخرٍ غیر مذکورٍ فی النّصوص، آیا چه راه هایی وجود دارد و آیا آن راه ها حجّت است؟ 

ینکه رغم احدود و صغورش چیست؟ باید اینها را روشن کنیم. پس این هم یک بحث خیلی مهم است که علی

و را ریف بر ا، تعاد اما در اصول ضوابط او را مشخص نکندفقهای عظام در فقه از او کثیراً استفاده می کنن

 د، جبرانک بشومشخص نفرمودند، شرائط حجیّتش را مشخص نفرمودند پس اینها خیلی لازم است که باید تدار

 بشود این کاستی ها از کتب دراسی.

بین ما و  تعال،مبحث ششم حجیّۀ العرف و تطبیقاته است؛ عرف آیا حجیّت دارد در فقه؟ بین ما و خدای 

 ینطور میاعرف  شارع مقدسّ عرف حجّیت دارد که بگوییم این کار را می کنیم چون ما یحکم به العرف است؟

کم با حند، فرق می ک فهمد، یا اینطور حکم می کند، اینها با هم فرق می کند، اینطور می فهمد یا اینطور حکم

ه ده است کطرح نشمی بینید استفاده می شود اما باز این م از عرف هم  خیلی بناء عقلا چیست؟ اینها است،

میّ ار مهتعریفش چیست، حدود و صغورش چیست، کجا حجّت است و کجا حجتّ نیست فلذا این هم بحث بسی

 است.

م حکم ر مقادس: عرف در مجالات مختلف، حالا اگر در مقام تشخیص مفاهیم باشد در ظواهر است، اگر 

 ...باشد 

نی در د )یعرا باید مشخصّ کرد، فلذا گفتم چه می فهمد و چه حکم می کند، چه می فهم ج: همین ها

 مجالات از اینکه خطابات را چطور می فهمد( چه حکم می کند )در جاهای مختلف(

 در اصول بحث نشده است، اینها ...
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 ...س: 

 د.فرق می کن ج: نه نه، حالا وقتی که ان شاء الله اینجا بحث شد شما می بینید که چقدر

لا که ت، حاو هفتم این است که حجیّۀ الإطمینان؛ چون اطمینان که قطع نیست پس حجیّتش ذاتی نیس

ن ا اطمیناد، آیحجّیتش ذاتی نشد پس حجیّتش ذاتی نیست، حالا که حجیّتش ذاتی نشد احتیاج به اثبات دار

ن حجتّ طمینااد؟ آیا در موضوعات امطلقا حجتّ است؟ هم در احکام و هم در موضوعات؟ یا باید تفصیل د

طمینان ااست یا  حجّت است و لو به قطع نرسد، بینّه ندارد و ... اما اطمینان پیدا کردیم! آیا اطمینان شخصی

ه و فقها بلست و نوعی هم حجّت است؟ اینها بحث های بسیار مهمیّ است که در اصول رایج ما مغفول مانده ا

 ا استفاده می کنند اما مطرح نشده است.اینها توجّه دارند و از اینه

ده رح نشطخب، این کوشش حالا می خواهد این مطالب و مباحثی که در اصول لازم است طرح بشود و 

ست احث نشده بینها است یک گام بردارد اینها را طرح کند روی اینها بحث کند و البته چون بکر است و روی ا

ی که در د پخته اک مواتلف اینجا با هم کمک کنند، تعاضد کنند و بشود یقهراً احتیاج دارد به اینکه افکار مخ

 نهایت ان شاء الله بشود جزء مواد درسی حوزه مبارکه ان شاء الله تعالی.

ع کردیم ه شرواین کوشش جمعی تجربه شده است، نتیجه داده است، در ابتدای سال تحصیلی در شهریور ک

یک  بالاخره وشتند هایۀ الحکمه که مرحوم علامه طباطبایی قدسّ سرهّ نوعرض کردم که این بدایۀ الحکمه و ن

  قدوّسیت اللهخلائی را در کتب دراسی فلسفی در حوزه پر کرد، این به همین شکل انجام شد که مرحوم آی

تند و شون ایشان بدایه قدسّ سرهّ که مدیر مدرسه حقّانی در آن زمان بودند ایشان از علامه طباطبایی خواستند،

ریس ین را تدشما ا از آیت الله جوادی آملی خواستند کهاین بدایه آن زمان فتوکپی می شد و خودِ علامه هم 

ر یا است، کس لازم کنید در یک جمعی که اگر اشکال لفظی یا اشکال معنوی دارد یا مطلبی برای ارتقاء در آن

ایشان هم  اعتماد، ی موردتا اینکه بشود یک کتاب دراسزیادتی باید بشود اینها را در جمعی به ایشان منتقل کنند 

قا با آنها ه خودِ آکیرون باین کار را کردند در مدرسه حقّانی طلبه هایی از مدرسه حقانی بودند و عدهّ ای هم از 

ی شد و ارائه م لامّهآشنا بودند دعوت کردند، آنجا تشریف آوردند و اینها آنجا بحث شد و بعد مطالبش خدمت ع

ا می شود در ین کار رم، همآنهایی که ایشان می پذیرفتند ... این نتیجه داد. همین کار را می شود ما در فقه بکنی

عی ان ه نحو جمکه ب اصول انجام بدهیم، در علوم دیگری هم که در حوزه مبارکه داریم این کار را می شود کرد

 شاء الله...

 ...س: 
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 ز حضرتعالی بفرمایند تا ...بنا باشد آن آقا قبل اج: حالا اگر 

 ...س: 

 ج: بله، شما هم بفرمایید شاید جوابش یکی باشد.

 ...س: 

شرّعه در رتکاز متهم ا ج: اما این اخیر که ارتکازاً بحث شده است، ارتکاز را بحث کردیم هم ارتکاز عقلا و

ود شد که می م دارهای این را تزییل شده است به این بحث، البته جضمن بحث از همان بناء عقلا و سیره عقلا 

م که هارتکاز  برایناین را ترقیم کرد یعنی خودش را جداگانه عنوان داد که در آن مقدمّه ذکر شده است. بنا

 دیگر،حث ک مبادرست می فرمایند، ارتکاز هم محلّ بحث قرار گرفته است. اما اینکه ایشان فرمودند که ی

تب در ک یکن اینها اهم است چون آنها حتی از قدمای اصحابعرض کردم مباحث دیگر هم وجود دارد ول

 تب دراسیدر ک دراسی ما وجود دارد، مثلاً اینکه ماهیت حکم چیست، حقیقت حکم چیست و ... آنها کمابیش

نها اطلاع آه من از کهایی ما وجود دارد، اما این مباحث اصلاً شما در هیچ کجا پیدا نمی کنید لااقل در این کتاب

ها احتیاج ه به اینکثرتی ک، حال اگر شما جایی پیدا کردید بفرمایید، که اینهایی که الان عرض کردیم با علی دارم

انطور اریم، همبرم دعرض می کنیم که ما در آن فقه معاصر به بسیاری از این مبانی احتیاج م داریم، به خصوص

 بخواهیم ات اگراست ما به اطلاقات و عمومکه عرض کردم در فقه معاصر و مسائل مستحدثه ای که پیش آمده 

کور به کم از مذحعدیه تمسّک کنیم بسیار به این بحث نیازمندیم. یا به آن مطلب پنجم که از راهکارهای دیگر ت

جمیع قرائن کام از تعض احبا اطمینان پیدا می کنیم به غیر مذکور می باشد به این خیلی نیاز داریم. اطمینان که م

یم د نمی رسدر ص ته وقتی قرائن را جمع می کنیم ممکن است به یک اطمینانی برسیم، به قطع صدو روی هم رف

م کثرت هباحث ماما ممکن است به یک اطمینانی برسیم، اینکه آیا این حجتّ است یا حجّت نیست، چون این 

ینها دید به امند شنیازنیاز به او داریم در مباحث دیگر و هم به خصوص در این فقه معاصر و مسائل مستحدثه 

هرست به یک ف یم ماهستیم و لذا اینها انتخاب شده است اما در عین حال ممکن است که در طول مباحثی که دار

ه انتخاب شده کیزی است علاً چفبلندبالاتر از این برسیم که آنها هم ان شاء الله بحث بشود و بیاید، اینها بالاتر و 

 ست.است و مورد بحث قرار گرفته ا

 ...س: 

 ج: عقل هم بحث شده است و همینطور در رسائل از عقل هم بحث شده است.

 ...س: 
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در  ست و حتیشده اج: چرا، ببینید وقتی اینها را درجه بندی می کنیم آنها بحث شده اند و بد هم بحث ن

 کتب قدما و متأخرین ما در کفایه و رسائل اینها بحث شده است.

ب ما چه اقعاً کتود که روزی حوزه مبارکه به این نتیجه رسید و امکاناتش اجازه دا حال اگر ان شاء الله یک

طالب مودِ این ب و خفقهی و چه اصولی باید یک تحوّلی در آنها ایجاد بشود، علیرغم عظمتی که صاحبان این کت

رموده که وئی می فحقّق خم، یا به قول آقای آخوند مطالبی می گوید که یقرب  مِن شقّ القمردارند که گاهی واقعا 

و د ت می کری نبوّمرحوم آسید محمدّ تقی شیرازی )شیرازی دوّم( آن قدر در اصول متضلعّ بود که اگر ادعّا

هیم ا می خواست اممعجزه خودش را اصول قرار می داد باید از او قبول می کردیم. حالا این مبالغه شدیدی ا

ی عظمت عظم، خیلاشیخ  و اینها افکار بلندی دارند، خیلی عظمت دارد بگوییم اینها واقعاً نوابغ بشریتّ هستند

نها علم آرکت کار به ب دارد آقای آخوند خراسانی و بقیه بزرگانی که بعداً آمدند، اینها خیلی عظمت دارند اما

ید بابلکه  کنید پیشرفت کرده است، وقتی که علم پیشرفت کرد شما نمی توانید به آن دویست سال قبل توقّف

تاب کبگوییم  ی شودمببینید علم به کجا رسیده است، به برکت کار آنها. این ادیسون که مخترع برق است حالا 

ا برای انشگاه هده در کهای ایشان را باید بخوانیم، اگر ایشان الان زنده بشود خودش باید برود سر کلاس هایی 

ت کرده اس و نموّ  حالا که این رشته رشد کرده است،برق است چون به برکت کار ایشان این رشته رشد و نموّ 

تاج ها استن ممکن است استدلال ها عوض شده باشد، ممکن است مدعّا ها عوض شده باشد، ممکن است طریقه

ر صاحب ست، مگمگر میرزای قمی عظمتش کم اتفاوت پیدا کرده باشد، بنابراین عظمت آنها مانع نمی شود. 

ت ها نها مدّچطور کتاب های آ لطائفه شیخ الطوسی عظمتش کم است؟ر خودِ شیخ افصول عظمتش کم است؟ مگ

ر دای درسی تاب هکتابهای درسی بود جایش را داد به کتاب درسی دیگری، حالا اگر ان شاء الله بشود این ک

احثی ه این مبشود کبیک لجنه های علمی مستحکم مورد مداقّه قرار بگیرد و یک کتاب واحد ان شاء الله تدوین 

 ودوانده بشتاب خککه نقصان دارد در آنها آورده بشود و جرح و تعدیل بشود و دیگر تکمله نخواهد بلکه یک 

یک راه  کمله اینتنوان امید به آن داریم که این روند به آنجا هم ختم بشود، اما حالا تا رسیدن به آنجا به ع

 دوار باشیم.میانه ای است که فعلاً می توانیم به او امی

 ...س: 

بله، حالا اینها دیگر در آن لجنه ها باید بحث بشود که وقتی که می خواهند علم اصول را به نحو ج: 

شایسته تری تدوین کنند که کتاب درسی حوزه باشد آنجا باید محاسبه بشود که کدام مبحث الان باید اینجا ذکر 

ته این خودش یک بحثی دارد بشود و جزء مباحث علم اصول است و یا این جزء مباحث علم اصول نیست. الب
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که آیا علم اصول واقعاً یک علم جدایی است یا علمی است که أخذ من هنا و هنا و هنا یک جا جمع شده است 

بگوییم حتماً مباحث در آن نباید ... این تعریف برای اینکه یک کار و هدفی را دنبال می کند و لازم نیست که 

ت، این البته بحثی است که در جای خودش می تواند انجام بشود و علم اصول چیست و ضابطه علم اصول چیس

معیار این قرار بگیرد که چه مباحثی را در اصول طرح کنیم یا چه مباحثی را باید طرح نکنیم یا باید حذف کنیم 

 و یا بیاوریم علیرغم اینکه آورده نشده است. حالا اگر بخواهیم به آن مباحث در اینجا بپردازیم از اصل

 مقصدمان فعلاً می مانیم.

 .باشد« السیّر العقلاییه»حال بعد از این مقدمّه ای که عرض شد وارد باب اوّل می شویم که 

 ...س: 

بله، این برنامه ای که داریم این کتابی که به عنوان الفائق فی الاصول نوشته شده است این مباحث را به ج: 

که حوزه هم این را به عنوان کتاب درسی امسال معرّفی کرده است عنوان پیشنهاد کتاب درسی فعلاً مطرح است 

هستند به آنها اجازه داده شده است که اگر این کتاب را بخوانند و آن  10و  9که این برای آقایانی که پایه 

فایه نمره به امتحان شفاهی آنها در ک 3روال باید در حوزه امتحان بدهند، امتحان بدهند  مباحثی را هم که طبق

این حال فعلاً یک امتیازی است که داده می شود اگرچه  کمتر نباشد، 12اضافه می شود اگر نمره کتبی آنها از 

نظر ما این است که بیش از این باید امتیاز داده بشود و قبلاً هم بیش از این امتیاز صحبتش بود و حالا بالاخره 

ه این گام من عرض می کنم هم به شما عزیزانی که خارج می خوانید بالنتّیجه به این رسیده اند. حال امیدواریم ک

هستند شما  10یا پایه  9هستید و اینها و هم به دوستان و برادرانی که مشغول سطح در پایه و از فضلای گرام 

ر می در اینجا علاوه بر اینکه یک روال درسی را دارید می گذرانید من آن چیزی که واقعاً بر آن تأکید و اصرا

کنم و از شما آقایان می خواهم این است که قصدتان قربت باشد برای اینکه این کار رونق بگیرد و کار را جلو 

ببرد، این کار بالاخره از یک جایی باید شروع بشود، راه عادی و اینکه قانون را دیگرنخواهیم این طرف و آن 

نجام بشود نباشد راهش این است که بالاخره یک طرف کنیم و اشکالات مختلفی که ممکن است از جا به جا ا

دارد گفته می شود اگر دیدیم که دیده شد و این مباحث به درد بخور است و این نوشته ها مبحث درسی است و 

کم کم خودش جا باز  قابل قبول است قهراً عطِر آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید، اگر اینطور شد که

وزه قرار می گیرد، شما برای اینکه تقویت کنید ارتقاء علمی حوزه را در مباحث فقه و در می کند و در ح

و دعا بفرمایید که خدای متعال به این ناچیز هم این قصد را عنایت مباحث اصول به این داعی شرکت بفرمایید 
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الله این مباحث را داشته بفرماید که برای خاطر این جهت که یک گامی در این راه برداشته شده باشد ان شاء 

 باشیم.

ین بحث اردند که کنوان در باب سیره عقلا ابتدائاً فلسفه و انگیزه مطرح شدن این بحث را ع اما سیره عقلا؛

نشأ فصیلاً متینجا ارا برای چه برگزیدند، اگرچه از مطالبی که گفتم تا یک حدودی روشن شد اما در عین حال 

ارد ضرورت د ود کهده است. ما اگر به چند چیز توجه کنیم برایمان روشن می شانتخاب این بحث را بیان فرمو

 این بحث انتخاب بشود و روی آن بحث کامل انجام بشود.

 ...س: 

 ج: نه نه

 ...س: 

 حث بشود.هم ب ج: بله، حالا آن برای بعد است و اینها بعداً اطمینان در دستور آمد که اطمینان را

. یره عقلایت سسیاری از خود مباحث علم اصول متوقّف است تصدیق آنها بر حجّمطلب اولّ این است که ب

ر آنها نتایج د یق بهبسیاری از مباحث مهمّه علم اصول )خود مباحث مهمّه علم اصول( استدلال های آنجا و تصد

ز ادر فقه  شود یمما آیا  متوقّف است بر حجیّت سیره عقلا چون دلیلش سیره عقلا است. مثلاً حجّیت ظواهر،

مشّ دلیل مه اندیدظواهر استفاده نکنیم؟ ظواهر الکتاب و ظواهر السنۀّ این دلیل حجیّتش در مباحثی که خو

 چیست؟ سیره عقلا است.

 حجّیت خبر واحد، خبر ثقه این دلیل حجیّتش چیست؟ دلیل مهمّش سیره عقلا است.

ض نند تعارکا می ، دو اماره با هم تعارض پیدبحث در باب تعادل و تراجیح مواردی که دو روایت، دو نص

هر ف بر ظار تصرّقرینه ببدوی، راه حلّ التیام آنها چیست؟ بگوییم یکی أظهر است و یکی ظاهر است و أظهر 

کی یست و امی شود، یکی نصّ است و یکی ظاهر است و نصّ قرینه بر تصرّف بر ظاهر می شود. یکی عام 

ر تقیید برینه قود. یکی مطلق است و یکی مقیدّ است  و مقیِّد یا مقیَّد خاص است و خاص مخصص عام می ش

 مطلق می شود. این کارها به چه دلیل انجام می شود؟ دلیلش چیست؟ سیره عقلا است.

 ...س: 

بحث  الله در ن شاءج: بله اینجا به سیره عقلا نمی توانیم تمسکّ کنیم چون دور می شود، حالا می آید ا

 آمد، شما آن را هم اضافه کنید.سیره خواهد 
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ین  است، اه عقلاپس ببینید، مطلب اولّ این است که بسیاری از مباحث مهمّ علم اصول دلیل حجّیتش سیر

ا، بحث عنهی بأن  سیره عقلا که در اینجا از آن بحث می کنیم یعنی مستند و دلیل قرار می دهند خودش أحقّ

 از آن استفاده کنند. حدود و صغورش روشن بشود تا بتوان آنجا

د ما است یّه مستناصول مطلب دوّمی که باید به آن توجّه کنیم این است که این سیره عقلا نه تنها در مباحث

عقلا  از سیره ر چونبلکه در بسیاری از مباحث فقهیه مستند فتاوا است، همین سیره عقلا. یعنی به عبارت دیگ

آن  ست ازاشود جزء مباحث علم اصول چون علم اصول عبارت  در فقه استفاده می شود پس سیره عقلا می

فاده ز آن استایی که یکی از آنها احکام شرعیه استفاده می شود،قواعد و آن ضوابطی که از آن در راه استنباط 

صول یف علم ان تعرمی شود خودِ سیره عقلا است که در مباحث فراوانی به سیره عقلا تمسّک می شود، بنابرای

 سیره عقلا منطبق است و آن را جزء مباحث علم اصول می کند فیستحقّ البحث عنها. بر

 امر سوّم؛ 

 ...س: 

 ج: در کجا؟

 ...س: 

طاۀ و لو ت که معاین اسج: در فقه از سیره عقلا؟ مثلاً در فقه می گوییم معاطاۀ، می گوییم سیره عقلا بر ا

سائل نه به و دارد اینکه کسی انکار کند و بگوید عناوین فقهیه صادق نیست یا عناوین فقهیه به منشئات نظر

دسّ سرّه در م امام قا مرحوندارد؟ به واسطه همین. ی این را از کجا اثبات می کنیم که اشکال انشاء، توجّه ندارد.

ضرر  لا آن وقت دلیل -خیار دارد دارد، هیچ روایتی نداریم که مغبونخیار غبن که دلیل ن–خیار غبن می گویند 

شکال اضرر هم لیل لادرا هم ایشان می گویند بعضی به این دلیل تمسکّ کردند برای اثبات خیار غبن، ایشان در 

قلا ه سیره عی که بو می گویند تنها دلیل اثبات خیار غبن سیره عقلا است و .... یکی از جاهای دیگردارند 

 عدهّ رد،می خ آدامس یا یک پفک تمسّک می شود معاملات اطفال ممیزّ در معاملات حقیره است، می رود یک

و برداشته ریع از اعنی تشیعن الصبیّ که ای می گویند این اشکال دارد چون ر فع القلم عن الصبّی، این رفع القلم 

یل ت چه؟ دلاملاد، در این معشده است و بنابراین کلام و عملش نافذ نیست و هیچ کاری از عهده اش نمی آی

وده است معصوم ب منظر مهم برای اینکه تخصیص بزنیم رفع القلم عن الصبیّ این سیره عقلاییه است که در مرئا و

یره قلا یا سیره عه متشرّعه است و بسیاری از موارد ما داریم که به واسطه همین سو نفرموده است، یا سیر

 متشرعّه یا بعضی موارد به واسطه ارتکاز به اینها تمسکّ می شود برای اثبات حکم.
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ا در مسائل مطلب سوّمی که می خواستم عرض کنم که اینجا ذکر شده است این است که یک سلسله از م

ست عند الجلّ ا ممکن از آنهفقها آن را قبول دارند، عند الکلّ مسلمّ است یا عند الجلّ، بعضی ا فقه داریم که همه

ک دلیل ها به ی ی وقتباشد و آن کلّ به معنای دقیق کلمه نباشد بلکه عند الجلّ است. اینها دلیلش چیست؟ خیل

أخرّین قیقات متثر تحکه اینها در ا هایی در کتب اصحاب تمسکّ می شود مثلاً به اجماع، به یک دلیل های دیگر

ردند و بعد کاء می کن اتّ، گفتند اینها دلیل نیست. اجماع منقول را خیلی ها به آاینها ح ذفوا مِن سجلّ الاصول

جلو رفت  یم و علمی بیناثبات شد که اجماع منقول حجّیتی ندارد و خیلی از ادلّه دیگری که ما در کتب سابقین م

 ر فتوا. ا باشد دمعتمد ن نمی تواند متّکاء ما باشد، نمی تواند مستند ما باشد، نمی تواند مو اثبات شد که ای

ا، به ن سیره رآجای  متأخّرین وقتی آنها را از دست دادند چون اشکالات آنها روشن شد، استبدال کردند به

ه می تناد دادری اسبر یک اموواسطه سیره. پس سیره می شود مستند برای بسیاری از احکام فقهیه ای که قبلاً 

براین مثلاً اشد. بنابلیلش دشد که الان نمی توانیم به آنها استناد بدهیم اما اگر سیره حجتّ باشد سیره می تواند 

د که تناد کننهند اسقبل را که نگاه می کنید وقتی برای غبن می خواهمین غبنی که مثال زدیم، شما کتاب های 

 ، کجا میکردندنار غبن می آید می گوید اجماع داریم، چه اجماعی داریم؟ مطرح خیار غبن از کجا است، خی

ضرر به این لا اگر اجماعش که خراب می شود. از آن طرف اگر بخواهی به لا ضرر تمسّک کنی، گوییم اجماع؟

بات خواهد اثب را مسلک امام باشد نهی می کند از ضرر به دیگران زدن پس چه ربطی دارد به اینکه خیار غبن

درست  قلا کارشیره عکند. خب، از این نوع نمونه ها در فقه فراوان گفتند داریم که اینچنینی است اما اگر س

لایی سیره عق اینکه خیلی از اینها حل می شود، به واسطه بشود و بفهمیم که سیره عقلا می تواند مستند باشد

 اند مستند واقع بشود.وجود دارد و ردّعی از آن نشده است پس می تو

 ه تعبیریبست و احال شما این سه عامل را توجّه کرد که این سیره عقلا مستند بسیاری از مسائل اصول 

ق بر تصدی ف داردقضیه اصولی توقّمبدأ تصدیقی مسائل اصولیه است، مبدأ تصدیقی به قضایایی می گوییم که 

یایی که ی آن قضام، یعنتصدیقیه، در هر علمی مبادی تصدیقیه داریقبلی به آن قضایا، اینها را می گوییم مبادی 

 تنتاجاتی بکنیم،ن علم اسآم در باید مصدقاً آنها را باور کرده باشیم و آنها را پذیرفته باشیم و بر اساس آنها بیایی

 لاً.این او ،ل استاینها را می گوییم مبادی تصدیقی. پس حجّیت سیره عقلا از مبادی تصدیقیه خودِ علم اصو

ارد، ویژگی د د، دودوم؛ سیره عقلا خودش جزء مسائل علم اصول است اصلاً نه اینکه فقط از مبادی آن باش

 هم من المبادی است و هم من الاصول است، جزء علم اصول است.

 ...س: 
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 ج: بله، مثل خبر واحد.

را به  تصحابباشد. شما اس علم اصول هم می حجّیت خبر واحد من المسائل الاصولیه است و من مبادی

ی برای دأ تصدیقود مبواسطه خبر واحد اثبات می کنید پس باید حجیّت خبر واحد را قبول کرده باشید تا این بش

بر فلان خاسطه شما تا بیایید در باب استصحاب بگویید به واسطه خبر زراره استصحاب ثابت است. تا به و

ا ر واحد ریت خبشما باید حجّ  ...مبدأ تصدیقی حتی برای مسائل  بگوید برائت شرعیه ثابت است، پس می شود

ت ود آن حجّ بکتاب ثابت کرده باشید تا در علم اصول بگویید اگر دو خبر تعارض کرد و یکی از آنها وافق ال

ن حجت است. آ -اگر گفتید–است، یکی از آنها مخالف عامهّ بود آن حجتّ است، یکی مثلاً موافق شهرت بود 

پس  .ت استحجّ به خاطر آن روایتی که اخبار علاج است و دارد در حال تعارض می گوید کدام خبرچرا؟ 

 وشود  ث علم اصول است چون در طریق استنباط احکام شرعیه واقع میبنابراین این خودش جزء مباح

 د.بات می شواثلا بسیاری از احکام شرعیه مثل همین خیار غبن و ... به واسطه سیره عقلا و حجیّت سیره عق

ر آنها که می شد د ستناداسوّم؛ پناهگاه فقها است در بسیاری از فروع فقهیه که اینها سابقاً به یک ادله ای 

  حجیّتشه عقلااینها در اثر پیشرفت علم ثابت شده است که آن مستندات درست نیست و امروز اگر بحث سیر

اشد بز مسائل اسیاری باین ناحیه هم که می تواند پشتوانه تمام نشود آنها بی مستند می ماند فلذا است که از 

 اهمیّت پیدا می کند.

د؛ و بفرمایی توجه این سه مورد را توجّه کردید؟ حال این سه را که توجه کردیدی به یک مسأله چهارم هم

ین مورد کنار ای ا وقتآن اینکه علیرغم همه اینها در اصول از آنها بحث نشده است کما هو حقهّ. آن سه مورد ر

رت م که ضروی رسیآخر بگذاریم که در اصول از آن بحث نشده است به چه نتیجه ای می رسیم؟ به این نتیجه م

 دارد ما این را مطرح کنیم، بحث کنیم.

ل ر اصوپس انتخاب شدن این مبحث به خاطر این است که از یک طرف آن مسائل است، از یک طرف د

ست اگرفته ننشده است، ضوابط و شرائط او، خصوصیاّت او مورد بحث قرار مطرح نشده است، روی آن بحث 

 در کتب دراسی و این جهت باعث می شود که ما را وادار کند که بحث کنیم.

 به سرعت اجازه بدهید این متن را هم بخوانم:خب من 

مثل برخی از شرح مصطلحات « مقدّمۀٌ ضرورۀٌ بحث عن حجیّۀّ السیرۀ العقلاییه و شرح المصطلحات»

إنّ للبحث عن حجیّۀ السیرۀ العقلاییه دوراً »مصطلحاتی که بعداً می آید اینها را هم تعاریف آن را ذکر می کنیم. 

یعنی علم اصول « منِ جهۀ أنّها مبدأٌ تصدیقیٌّ لهذا العلم -1کبیراً أی نقشاً کبیراً فی مباحث العلم اصول و ذلک 



 استاد شب زنده دار دام ظلهحضرت  – الفائق فی الاصول

 جلسه اول

  07/07/1397 

به مای مستدل بر « به»ضمیر « جملۀ من مسائل باب الحجج و الاماراۀ لی اعتبارمستدلّ به ع ...إذ هذه السیّره »

کاظوّاهر و أخبار  علی اعتبار جملۀ من مسائل باب الحجج و الاماراۀ»می گردد پس مذکّر بودنش لا بأس به. 

ما من مسأله ای تقریباً می دانید اهمّ امارتین فی الفقه همین دو هستند چون « الثّقاۀ و هما أهمّ أمارتین فی الفقه

 الاّ اینکه از کتاب یا سنتّ است، پس ما به حجیّت ظواهر احتیاج داریم و به حجیّت اخبار ثقاۀ احتیاج داریم.

ین سیره ا« و هی عارضهو هی التی یعتمد علیه الاصولی فی تنقیه العدید من قواعد الجمع بین الادلّۀ المت»

ی که ان ادلّه مع بیاصولی در منقّح و روشن ساختن بیشماری از قواعد ج چیزی است که اعتماد می نماید بر آن

مع جه که ما ها همتعارض بدوی دارد که گفتم، مثل حمل ظاهر بر نص، مطلق بر مقیدّ، عام بر خاص و ... این

 تعارض بدوی را با اینها حل می کنیم مستند و دلیلش همین سیره عقلا است.

 ...س: 

 ج: نه

او  قط اصول برنه ف« مسألۀ اصولیۀ أیضاً»یعنی سیره « و کذا من جهۀ أنهّا»جهت دوم: این یک جهت، 

 متوقّف است بلکه خودش مسألۀ الاصولیّه، چرا؟ برای اینکه فقه بر آن متوقّف است.

 ...س: 

 ج: بله بله

 ...س: 

 اینها نداشته چاپ اوّل؟ ...دوّم است که می خوانم،  ج: این چاپ

 ...س: 

 مه این تقصیرها گردن ایشان است.ج: عجب، ه

 فی مثل ابواب قه خصوصاًی الففو کذا من جهۀ أنّها مسألۀ اصولیۀّ أیضاً حیث یستدلّ بالسیّرۀ العقلاییه کثیراً »

اساس آن  وبر اثر  ارند وعقلا در باب معاملات تقنین دارند، قانون د« المعاملات التّی یکون للعقلا تقنین فیها

ا امور رند، آنهره داند و یک سیره ای دارند، حال در عبادات عقلا اصلاً یا کمتر درآنجا سیقانون مشی می کن

 ...ه است ته شدتعبّدی شرعی تأسیسی است اما در معاملات زندگی مردم است و خودشان سیره دارند فلذا گف

 ...س: 

 ج: دلیل است.

 ...س: 
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یار  امام خره عقلاحرف ها را بزنید، گفتیم از سیج: عجب است، انقدر توضیح دادیم دیگر شما نباید این 

 غبن را در آورده است، شرعیتّ خیار غبن را.

ما ظهر  دّاً بعدجخیره و أیضاً من جهۀ أنّ دائرۀ الاستدلال بها فی الفقه إتّضحت فی الاصول الا»امر سوّم 

د نقاش واقع ی شد مورمأویل تقاً بر آنها ادلهّ ای که ساب« ضعف و النقّاش فی الأدلۀّ التی کان یؤوّل علیها سابقاً 

ی بینید بکنید م ر فقهدشده است، مثل همین خیار غبن که عرض کردم و .... بسیار بسیار بسیار، اگر شما تورّقی 

می گوید  وی گذارد نار مکه بسیاری از موارد... همین موسوعه محقق خوئی را تورقّ کنید، خیلی موارد ادلّه را ک

 می شود، دلیل نمی شود ... و نهایاً به سیره تمسکّ می کند.اینها دلیل ن

لمرتکزات المّات و ات المسلإثب»برای چه تأویل در آنها می شد؟ « فی الادلۀّ الّتی کان ی ؤولّ علیها سابقاً»

اعراض  لشهّره وقول و امن قبیل اجماع المن»آن ادلّه ای که ظهر الضّعف و النّقاش بود مثل چه؟ مثل « الفقهیه

« ذه الادلّههعن مثل  عنها المشهور عن خبرٍ صحیحٍ أو عملهم بخبرٍ ضعیفٍ و نحو ذلک، فأنّه قد ع وّضَ فی السیّره

لفقیه من ن فیه ا یتمکّلافی کثیرٍ من المسائل الّتی »جایگزین شده است سیره از مثل این ادله ای که نام بردیم 

 نمی شود وی است از یک طرف امر مسلمّ« راء الفقیه المشهورهالخروج عن فتاوی القدما من الاصحاب أو الآ

، درپس حقیّ ندا باشد هر چقدر هم که ضرر کرده است دلیل که نداریم، دست از آن برداشت که بگوییم مغبون

لش د پس دلیش باشنمی شود به این ملتزم شد، از یک طرف هم دلیل می خواهد و آنها را هم که نمی شود دلیل

 برویم ببینیم با سیره می شود کاری کرد یا نه؟ چیست؟

 س: خودِ مسلمّات و مرتکزات مگر دلیلش نیست؟

ش ثابت نقاش ج: بر اساس آنها بوده است، وقتی مسلّمات و مرتکزات بر اساس یک دلیل هایی باشد که

اضحی به لیل وشده است وقتی پایه ریخت آنها هم می ریزد، واژگون می شود. اجماع در جایی است که یک د

 د.ی فرماینینطور ماما نوعاً ا -یک تعلیقه ای در اینجا هست که قبلاً عرض کردیم–حسب افکار عموم البته 

أضف »ن امر چهارمی را که من از خارج می گفتم، نگفتم و لو در لابلای سخنم بود، ای« أضف إلی ذلک»

ین علیهم السلام إلی زماننا کثیرٌ من السیّر این سه مورد إلی جمیع ذلک أنّه قد استحدث بعد عصر المعصوم

العقلاییه ستحدث بعد ذلک أیضاً فلابدّ من البحث عن أنّ هذه السیّر المستحدثه فهل وزانها وزان السیّر المعاصره 

سیره مردم و سیره عقلا که حد یقف ندارد، یک سیره هایی است معاصر  «فی الحجّیه و سایر ما یترتبّ علیه أمرا

زمان معصومین بوده است، آنها را ممکن است بگوییم حجّت است به یک بیاناتی که بعد می آید، آیا سیره با 

هایی که بعد از عصر معصومین حادث شده است اینها چه؟ الان سیره عقلای عالم شده است بر یک سری 
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ثلاً بانکها یک شخصیت شخصیّت های حقوقی که در زمان معصومین هیچ نام و نشانی از اینها نبوده است، م

حقوقی است، این یک سیره مستحدثی است و در زمان ائمه نبوده است. سیره پیدا شده است برای ارکان 

حکومت، الان یک سیرَ مستحدثه ای وجود دارد و .... اینها چه؟ سیره پیدا شده است بر یک نحو لباس پوشیدن 

آیا اینها که مستحدث است، زمان ائمه نبوده است، اینها  و یک نحو آرایش کردن، اینها هم یک سیره هایی است،

را می شود اعتبار داد؟ می شود در فقه ملاک باشد؟ می شود به آنها استناد کرد یا نه؟ این هم یک امر بسیار 

مهمیّ است و ما در مسائل مستحدثه و فقه معاصر یکی از چیزهایی که بسیار به آن نیازمندیم این است که آیا 

عقلا در مسائل مستحدثه حجّت است یا حجّت نیست؟ اگر حجتّ باشد خیلی از مشکلات ما حل می  سیره

شود، اما اگر حجّت نباشد مضیقه در فقه داریم. بنابراین این هم یک عامل دیگری است که به این بحث اهمیتّ 

 می دهد.

ان است یّت فراوز اهمه برخوردار اخب تمام اینها درست شد، این چهار امر باعث شد که بفهمیم سیره عقلایی

 ثمّ إنّ الاصحاب....»اما متأسفّانه 

 ...س: 

 ج: یعنی الان در زمان ما پیدا نشده است اما ما علم داریم

 ...س: 

 ج: برای ...

 ...س: 

گر اینجا اشد، شما سد باج: بله بله. اولاً الان نیست، ممکن است ان شاء الله تا نوبت به مرجعیّت شما می ر

 نقیح کرده باشید پنجاه سال دیگر ...ت

 ...س: ملاکشان یکی است دیگر، هر دو بعد از معصوم است دیگر، ما وقتی گفتیم 

بحث  را باید س اینج: می دانیم، داریم می گوییم متوقفّ نیست، پس ما به این نیاز داریم إلی همیشه، پ

ین ده است اجام شام سیره هایی که تا بحال انکنیم و فقط سیَرهای گذشته نیست که بعد از معصوم باشد، تم

ینها انیم آیا م ببیتحقق و پیدایش سیره حدّ یقف ندارد و همینطور در عالم در حال درست شدن است. می خواهی

ن آد شد که خواه حجّیت دارد یا حجّیت ندارد و الا فرقی از این جهت نمی کند مگر یک فرقی که بعداً ذکر

ا ردور  صر معصوم است که ممکن است کسی بگوید حجتّ است ولی سیره های خیلیسیره های نزدیک به ع

 بگوید حجّت نیست.
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تنقیحهم لسائر  علی حدّ حوهاثمّ إنّ الاصحاب مع أنهّم استدلوّا بالسیّره فی کثیرٍ من الموارد لکنهّم لم ینقّ»

واحد و لا کحجیّۀ خبر» بحث را نکردند. آن طور که بقیه را منقّح کردند و ابعادش را روشن کردند این« الأبحاث

حتیاج وارد الاکثرۀ م مع»که شما در رسائل و کفایه خواندید و غیر ذلک « الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی

فروع لۀ من الیّما جمسفی المباحث الاصولیه و الفروع الفقهیه لا »به این سیره عقلاییه « إلی الاستدلال بها

های  مین سیرههان به که ما در اینها به خصوص نیازمند فراو« صدّی الفقه المعاصر لعلاجهاالمستحدثه التّی ت

ده و ه نبومستحدثه هستیم همچون همین مواردی که عرض کردم، تمام شخصیت های حقوقی که در زمان ائم

تی که ین معاملاا ست،امروز پیدا شده است، این پولی که امروز رایج شده است، این پول در زمان ائمه نبوده ا

درهم و  وو نقره   طلاعقلای امروز با پول می کنند این پول که آن زمان نبوده است، آیا احکام آن پول که خودِ

سیره  ا ندارند؟یم دارند نها هدینار بوده است آیا آنها اینجا هم می آید؟ احکامی که آنها داشتند الان هم دارند؟ ای

به آن  ها بسیارر اینچیست؟ آیا این سیره ها حجتّ است یا حجتّ نیست؟ فلذا ما د های عقلاییه در اینها الان

 نیاز داریم.

ت، نشده اس م درستاشاره است و مشارٌ إلیهش کلّ ما سبق است که آن اهمیّت ها را دارد، تنقیح ه« هذا»

أن اً اً مستقلّبحث بحثإلی أن ن»این چیزی است که برانگیزاننده ما است « هو دافع  لنا»این مجموعه امور خمسه 

وی آن بیشتر ن یعنی رصوص ایخبا اینکه ترکیز کنیم در « حجیّۀّ السیّرۀ العقلاییه مع الترّکیز علی المستحدثۀ منها

تش بات حجیّست اثتمرکز کنیم برای اینکه روشن بشود، چون آنهایی که معاصر با معصوم علیه السلام بوده ا

مان زد از لی از اشکال هم نیست و یک مقدار صعب است، اما آن که دیگر بعچندان مشکل نیست و لو خا

ر ترکیز می آن بیشت ا رویمعصوم بوده است واقعاً خیلی کار می برد که آیا بتوانیم اثبات حجّیت آن را بکنیم فلذ

 کنیم.

 «ثمّ هو الباعث»

نها چک ین نظر آاز ا ه اهل لسانی کهخب ما این را هم صبر می کنیم چون ما این کتاب را آقایان می دهند ب

ه است تلف گذشتای مخمی کنند که چه الفاظی به کار برده بشود، این الفاظی که به کار برده شده است از چک ه

 منتهی این هم صبر می شود که الباعث بهتر از الدّافع است یا نه ...

تجدر « علی بعض الأذهان تجدر الاشارهثمّ إنّ هاهنا عدّۀ عناوین و اصطلاحات قد یختلط المراد منها »

و بیان وجوه »اقتران غلط است « الاشاره إلی المقصود منها و بیان وجوه الإفتراق»یعنی تنبغی، سزاوار است 
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که فرق اینها با یکدیگر چیست، نه اینکه از چه نظر با هم نزدیک هستند بلکه افتراقشان در « الإفتراق بینهما

 ت.چیست، این غلط چاپی اس

 ی گذاریمرا م خب، الان رسیدیم به بحث دوّممان در مقدمّه که بیان مصطلحات باشد که بیان مصطلحات

 برای فردا ان شاء الله.

 .الله علی سیدّنا محمدٍّ و آله الطاهرینو صلی 


